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 چکیده

 دیگر بدن به بدنی از( نفس حيات ۀادام) نفس انتقال به آن شایع و مصطلح معنای در تناسخ ۀنظری

 تنگاتنگ ارتباط دليل هب نظریه این .است شده اطلاق مرگ از پس( جماد و نبات حيوان، انسان،)

 جهان سراسر کرانمتف و اندیشمندان تامل محل دیرباز از آن، از پس مراحل و مرگ ۀواقع با خود

 اسلامی، تفکر های ازحوزه یک هر در خود، مدعای معرفتی محتوای جهت به آموزه این .است بوده

 آنها، غالب در که است داشته متعددی های بازتاب وعرفانی فلسفی ،کلامی فقهی، های حوزه جمله از

 مورد این نظریه در آن که یملأت قابل های عرصه از یکی .است گرفته قرار منطقی ردّ و طرد مورد

 تحليل سطوح شهود، و کشف ابزار انتخابه سبب ب که است تفکرعرفانی ۀحوز گرفته، قرار بررسی

 این .دهد می قرار اندیشمندان و نظران صاحب اختيار در را تناسخ ۀآموز از تری متفاوت و تر عميق

 شبستری محمود شيخ ایرانی، امدارن عارف از مانده برجای تعاليمپرداختن به  با مقاله این در مهم،

 .است گرفته قرار بررسی و تحليل مورد (ق 647 - 786)
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 مقدمه

 ۀواقع با مستقيم ارتباط جهت به که است اهميتی با نظری مباحث جمله از تناسخ ۀنظری

 اسناد و ها گزارش در. باشد می برخوردار بسياری قدمت از آن، از پس مراحل و مرگ

 قبایل و اقوامميان  در توان می را نظریه این به اعتقاد از هایی گونه سابقه، معتبر تاریخی

... و ایران، هند، باستان یونان، مصر جمله از جغرافيایی مختلف های حوزه های تمدن، بدوی

 ادیان در حتی و مانوی، بودایی، هندویی مذاهب جمله از مختلف های نحله و مکاتب و

 مشاهده نيز اسلامی شایع غير و رسمی غير های فرقه برخیميان  در ویژه  هب و ابراهيمی

 بدنی از( نفس حيات ۀادام) نفس انتقال» به آن شایع و مصطلح معنای در این نظریه .نمود

 و تعریف این. گردد می اطلاق، «مرگ از پس( جماد و نبات، حيوان، انسان) دیگر بدن به

 های حوزه در و طولانی بسيار تاریخی بستر در نظریه این مفاد از متنوع بسيار های برداشت

 است شده متعدد های دگرگونی و تحولات دستخوش چنان، الهی و انسانی معارف گوناگون

 .ندارد ودوج نظری اتفاق نظران صاحب ميان نيز آن تصوری مفهوم و معنا ۀحيط در حتی که

 های گونه از وسيعی طيف ،آن بروز علل و ها ریشه از نظر صرف ،معنایی اختلال این

 های پوشيدگی و ها پيچيدگی درگير را انسان... و عرفانی ،عقلانی، دینی، اجتماعی حيات

 را چنانچه اشاره شد، از نظریه این به معتقدان بتوان شاید که ای گونه به است نموده خود

 ادیان فرق از برخی ویژهه ب و بودایی و هندو چون هایی آیين تا ،بشری اقوام نتری بدوی

 را اسلامی عالم درون وعرفانی کلامی ۀفرق چند حتی و مسيحيت، یهودیت چون توحيدی

 .دانست آنان ۀزمر در

نظران  اندیشه اسلامی، متوليان و صاحب ۀاین نظریه در حوز طرح در نهایت،

و عرفانی را به  فلسفی های فقهی، کلامی، اسلامی از جمله حوزه های مختلف معارف عرصه

منابع  تدوین این رویارویی علمی، حاصل علمی و معرفتی با این آموزه فراخواند. ۀمقابل

های کلامی  به ویژه در حوزه ،متقن در رد این نظریه ۀها، براهين و ادل قابل توجهی از تحليل

معرفتی، رویکرد عرفانی اهل ذوق و کشف به این  ۀو فلسفی است. در کنار این دو حوز

آميز آن  و قرابت و همنشينی ابهام ،تناسخ ۀمسئله به جهت وجود ابهام معنایی در مفاد آموز

 در عين اهميت و ...و تجسد ، تقمص،امثال تجدد ،تجلی با مفاهيمی چون حلول، اتحاد،

براساس روش اهل کشف گشوده نوینی به تجزیه و تحليل این آموزه  ۀارزش زیاد، دریچ
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 ،(ق968 متوفی) سَرّاج ابونصر آوران بسياری چون نام این رویکرد عرفانی، در است.

عربی )متوفی  ابن ،(ق1 سدۀ د) هجویری عثمان بن علی ،(ق423 متوفی) بخاری مستملی

 ،(ق8 سدۀاوایل  دشيخ محمود شبستری ) (،ق6 سدۀ دنسفی ) عزیزالدین (،ق798

اساس  پيرامون این نظریه بر اظهار نظر و... به تحليل و (ق8 سدۀ د) سمنانی علاءالدولۀ

 اند. مبانی عرفانی خویش نموده

تناسخ با تعاليم اسلامی و مبانی  ۀاین عرفا به جهت ناسازگاری درونی آموز بيشتر

 یکی اند. ابطال دیدگاه اهل تناسخ پرداخته به رد و ،هستی شناختی و انسان شناسی عرفانی

حکم به عدم  از این گروه عارفان اهل ذوقی که به شرح و طرد دیدگاه تناسخيان پرداخته و

تنزل این حقيقت واحد در  مدعای اصلی وحدت حقيقت وجود و انطباق این نظریه با

 شبستری محمود ایرانی، شيخ ۀبلند آواز مراتب وصور مختلف هستی داده است، عارف

 هجری 786 سال در شبستری یحيی بن  عبدالکریم لدّینا امين بن محمود سعدالدّین است.

 شوریده این عارف زندگانی از شد. متولد تبریز در نزدیکی شهر شبستر روستای قمری در

 لاتؤس پاسخ در که وی راز گلشن ۀمنظوم تردید بی اما ،نيست دست در دقيقی حال اطلاع

 در تأثيرگذار و توجه قابل آثار از یکی ،است شده سروده هروی حسينی امير شخصی بنام

 سوی از شده نگاشته متعدد شروح. رود می شمار به اسلامی عرفان تاریخ نظری ۀاندیش

و موضوعات  مسائل ترین مهم از عميقی المعارفةدایر موجز، ۀمنظوم این بر فن این ارباب

نيز دیگری  از این عارف نامدار آثار 5.است داده قرار نظران صاحب اختيار در عرفانی

برجای  المحققين  مرآت و اليقين  حق  جمله از رساله چند و نامه سعادت ،شاهدنامههمچون 

 .مانده است

 

 

                                                           
الدین بن  شرح صاین شيخ محمود شبستری عبارتند از: گلشن رازهای نگاشته شده بر مثنوی  ترین شرح . مهم5

 شرح شيرازی، الله الی عیدا شاه شرح الهی، به متخلص اردبيلی حسين الدین کمال محمد ترکه اصفهانی، شرح

 محمود بن الله نعمت بابا شيخ شرح شيرازی، علی شاه مظفرالدین شرح لاهيجی، علی بن یحيی بن محمد

 به )متن و شرح(،راز گلشن محمود، خيش شبستری، مولی عبدالرزاق فياض لاهيجی. نک: شرح و نخجوانی

 .ش5983 ،هیطلا ،تهران کوشش کاظم دزفوليان،
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 شناسی تناسخ در آثار شبستری تحلیل مفهومی و گونه

برد و در  میگلشن راز اصطلاح تناسخ را بکار  ۀشيخ محمود شبستری در دو جای ازمنظوم

در یکی از آن ابيات، اعتقاد به وی . کند میسلب را آن هر دو مورد همسانی اعتقادی با 

 :شمارد میلحاظ دینی و ارزشی، کفر و از منظر معرفت شناختی، باطل   هتناسخ را ب

 5که آن از تنگ چشمی گشت حاصل تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

 احتمالی، اطلاق ۀرفع شبه باب از ،گلشن رازو اما در بيت بعدی در جای دیگری از 

 کند: تناسخ بر دیدگاه وحدت گرای خویش را نفی می

 2ظهوراتی است در عين تجلی تناسخ نيست این کز روی معنا

بایست همان  لحاظ معنا شناختی تناسخ نفی شده در ابيات فوق، با قرائن موجود می هب

و مشهور ميان اهل کلام و فلسفه باشد که در اولی در مقابل عدم ادراک  9تناسخ مصطلح

يح از نگاه توحيدی و وحدت ظليّه عالم هستی واقع شده است و در بيت بعدی در صح

مقابل ظهورات تجليات وجود مطلق و یا به تعبيری ظهور هویت واحد روحانی در مظاهر 

 مختلف جسمانی قرار گرفته است.

در بيان  نيز« فسخ»و « مسخ» ۀ، از دو واژگلشن رازشبستری در بيت دیگری از ابيات 

کارگيری این دو واژه از سوی وی کاملاً مطابق با معنای ه د خود بهره برده است. بمقصو

 :استآن  ۀاصطلاحی تناسخ ملُکی و اقسام چهارگان

 دین علت گرفتارـمکن خود را ب همه روی تو در خلق است زنهار

 چه جای مسخ یکره فسخ گردی ردیــنشينی مسخ گ چو با عامه

                                                           
، کرمان فرهنگی خدمات انتشارات، کرمان، حماصيان محمد به کوشش، راز گلشن، محمود يخش، . شبستری5

 .53ص، ش5982

 .42، صهمان. 2

ترین معنای آن که در حقيقت شامل  در جامع ،شود . تناسخ مصطلح که به آن تناسخ مُلکی نيز گفته می9

ن و حکمای اسلامی او از سوی غالب متکلم استبودایی تناسخ در ادیان هندویی و ۀمحتوای اصلی نظری

 نبات، حيوان، انسان،] دیگر بدن به بدنی از[ نفس حيات ۀادام] نفس به معنای انتقال ،مردود شمرده شده

به  ،تواند به آن منتقل گردد تناسخ با توجه به چهار شکل بدنی که نفس می نیا باشد. مرگ می از پس[ جماد

 د.شو رسخ تقسيم می و فسخ ،خمس نسخ، ۀچهارگون

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 36  5931زمستانوپایيز، 27، شمارۀ57، سالپژوهشنامۀ ادیان/ تناسخ ۀستری در تحليل نظریرویکرد عرفانی شيخ محمود شب

 

 5که از فطرت شوی ناگه نگونسار  مبادا هيچ با  عامت  سروکار

های تناسخ ملکی در این  کارگيری این دو نوع از گونهه ب ،چنانکه به وضوح پيدا است

و مقصود از آن این است که سالکی که در طریق سير  ،باب تشبيه و تمثيل ادبی از شعر،

 زیرا کند،هيز پر تا حد امکانالناس  بایست از همنشينی با عوام می ،معنوی قرار گرفته است

حقيقی خود به مراتب حيوانی و پست )مسخ( تنزّل  ۀاین مصاحبت او را از مقام و مرتب

 ؛ی ممکن است به مراتب نازلتر )نباتی و جمادی( نيز تنزّل پيدا کند )فسخ(دهد و حت می

 ،دو کارگيری دو اصطلاح مسخ و فسخ به معنای اصطلاحی آنه نقل این ابيات و ب ،بنابراین

و مقصود  نيستانتقال نفس انسان پس از مرگ به بدن یک انسان دیگر یا یک حيوان  یعنی

سلوکی به مراقبت از مجالست با آنان که از معبود  –اخلاقی  ۀعارف شبستری جز توصي

 اند، نبوده است.  حقيقی در غفلت

 ۀوزآم مفاد در اختلاط معنایی و ابهام وجود دیم،کرچنانچه به اختصار در مقدمه بيان 

کارگيری ه برخی مفاهيم عرفانی، موجب ب با آن آميز ابهام همنشينی و قرابت و ،تناسخ

حمل آن بر برخی مفاهيم و قواعد  و ،تناسخ برغير مصادیق اصلی خود ۀنادرست واژ

و  استبه اشتراک لفظی  عرفانی شده است که البته اطلاق لفظ تناسخ در ميان آنها صرفاً

 باشد. رک معنایی در ميانشان نمیحاکی از وجود جامع مشت

پنداری آنها  مستمسکی برای همسان گاهکه را عرفانی  -های فلسفی برخی از این آموزه

 در جویی نمود. آثار غالب عرفا وبرخی حکما پی توان در می ،تناسخ شده است ۀبا نظری

تناسخ حاليکه غالباً خود این اندیشمندان، این دست معارف بلند عرفانی را حمل بر 

های  صراحتاً در مقابل این انتساب و اند دهکرمفاهيمی چون حلول و اتحاد ن اصطلاحی و

 اند. گيری نموده ناروا موضع

معناشناسی تناسخ، در ادامه به برخی از این معانی و مفاد قابل  ۀنمونه و در حيطرای ب

گيری رسمی  ار موضعکن يم تا درکن شيخ محمود شبستری اشاره می ۀاندیش انطباق با آنها در

تناسخ نيز در معرض نظر  تناسخ، برخی تعاریف عرفانی از ۀاین عارف ایرانی درقبال نظری

شویم که به غير از دو بيت اشاره شده  مجدداً متذکر می گرچه خوانندگان گرامی قرار گيرد.

و این ای دیگر از انواع تناسخ یاد نکرده است  در بالا، مرحوم شبستری صراحتاً از گونه

                                                           
 .35ص، راز گلشن، محمود شيخ، . شبستری5

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 5931زمستان وپایيز ، 27، شمارۀ57، سالپژوهشنامۀ ادیان /تناسخ ۀرویکرد عرفانی شيخ محمود شبستری در تحليل نظری      38

 

تطبيق، صرفاً از باب استنباط اشتراک معنایی و محتوایی برخی تعابير شبستری با مضمون 

 .است طور ظنّی و احتمالیه هم ب آن ،انواعی از تناسخ عرفانی در نزد گروهی از صوفيه

  به اعتبار « معنای تطوّر و تبدّل مراتب مختلف هستی» بهگاهی اوقات تناسخ

 ، اطلاق شده است.5تجدد( امثال) تبدلیا با عنوان  و ،ر هستیظهورات گوناگون در ادوا

 طور ضمنی اشاره شده است:ه در اشعار ذیل به این معنا ب چنانچه

 گرــد یک دور دیــن نشأۀ کنـدر ای ورـش خـد تابـو گر با پوست تاب

 لاکـگذرد از هفتم افـه شاخش بـک درختی گردد او از آب و از خاک

 بّارــدیر جـته از تقــی صد گشـیک ارــر بــید دگه برون آـهمان دان

 2دـز نقطه خط ز خط دوری دگر ش جر شدـط شـبّه بر خـچو سير ح

*** 

 صودــت مقــل گشـکه تا انسان کام بدان اول که تا چون گشت موجود

 اـت دانــافی گشــس از روح اضــپ يداــود پــمادی بــوار جــدر اط

 9پس از وی شد ز حق صاحب ارادت قدرت پس آنگه جنبشی کرد او ز

*** 

 خورد انسان و یابد بار تحليل بدیلـردد ز تـانور گـذای جــغ

 4وزو انسان شود پيدا دگر بار شود یک نقطه و گردد در اطوار

 1«سریان یک حقيقت احدی در صور مختلفه»ای از موارد، تناسخ به معنای  در پاره 

 اشاره به این حقيقت عرفانی دارد: زیرابيات  عنوان نمونه به کار رفته است.ه ب

 7هزاران آدم اندر وی هویدا است  به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست

*** 

                                                           
 تیآ ،قم محمد حسين نایيجی، ۀترجمبه کوشش  ،مصباح الانسالدین محمد،  شمس فناری، ۀنک: حمز 5.

 .9295ص ،1ج ش،5988اشراق، 

 .49، صگلشن راز. شبستری، شيخ محمود، 2

 .93. همان، ص9

 .11، صهمان. 4

 .867ص ،2ج ،الانسمصباح  الدین محمد، شمس ،اریفن ۀحمز :نک .1

 .22ص، راز گلشن، محمود شيخ، . شبستری7
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 5چو واحد گشته در اعداد ساری  جهان را دید امری اعتباری

*** 

 2چو واحد ساری اندر عين اعداد      در این مشهد یکی شد جمع و افراد

  در عين  9،«وحانی و نورانی انبياء و اولياء الهیوحدت حقيقت ر»گاهی اوقات

بر تناسخ شده است. این  حمل ظهور در اعصار و ادوار مختلف )تعاقب ظهور اولياء(،

 جو کرد: و  توان جست معنای از تناسخ عرفانی را در مضمون اشعار ذیل می

 دـــم آمــود خاتــش در وجــالــکم دـــهور از آدم آمـبوّت را ظـن

 ردــر کــهان دوری دگـچو نقطه در ج            فر کردـود باقی تا سـت بولای

 المــــامی دور عــردد تمــــدو گــب  اتمـهور کلّ او باشد به خــظ

 4که او کل است و ایشان همچو جزوند             وجود اولياء او را چو عضوند

*** 

 و گه ز آدمدید ــگه از موسی پ ظمـيد اعــی خورشـبود نور نب

 یــک باز دانـکایــب را یـمرات خوانیــم را بــخ عالـاگر تاری

 1ای شد که آن معراج دین را پایه ای شد ز خور هردم ظهور سایه

این سه بيت آخر را حمل بر تناسخ به  گلشن رازلاهيجی در شرح مبسوط خود بر 

 7موده است.کمّل ن ۀمعنای ظهورات کملّ و ظهور حقيقت محمدی در صور مختلف

                                                           
 . 8ص، راز گلشن، محمود شيخ، شبستری. 5

 . 98، صهمان. 2

 مرکز ،قم کوشش رضا مرندی، به (، ابن فارض ۀ)شرح تائي مشارق الدرارى ، سعيدالدین، . نک: فرغانى9

شرح الکنوز و بحر  ،الدین محمد جمال پير ، اردستانى ؛ ونيز:774ص ،ش5963 ، اسلامى تبليغات دفتر انتشارات

 ،ش5988 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى ۀکتابخان ،تهران ، سرورى کوشش اميد به ،الرموز

 . 299و 98صص

 .49، صگلشن راز. شبستری، شيخ محمود، 4

 .44. همان، ص1

 نشر، تهران، بختياری محمودی عليقلی به کوشش، راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتيح، محمد، . لاهيجی7

 .941ص، ش5985، علم
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  تبدلّ و صورت پذیری نفس، متناسب با هيأت »تناسخ در برخی موارد به معنای

حاکی از تجسمّ  یاشعار ذیل به تعبير .شده است حمل( )تناسخ ملکوتی 5«نفسانی و باطنی

 باشد: هيأتی جدید می یافتن اعمال و ملکات اخلاقی انسان در دار آخرت در

 شرـدر روز محـردد انـویدا گـه دخّرــوال مـعال و احـو افـز ت

 نــشود عيب و هنر یکباره روش چو عریان گردی از پيراهن تن

 که بنماید از او چون آب صورت  کن بی کدورتـتنت باشد ولي

 2لی السّرائرــتب ۀــرو خوان آیـف  مایرـجا ضـدا شود آنـهمه پي

عنای احصاء کامل اشعار و هرگز به م استالبته ذکر موارد فوق صرفاً به عنوان نمونه 

 باشد. شيخ محمود شبستری و تطبيق آن با انواع مختلف تناسخ در معانی عرفانی آن نمی

 

 دلایل ابطال تناسخ

وار  خود به نحو منطقی و نظام ۀذوق عرفانی و بيان شاعران ۀواسطه شيخ محمود شبستری ب

در دو جای از  ،نکه بيان شدچنا اما  ،تناسخ نپرداخته است ۀنظری گيری دربارۀ به موضع

. در این بخش به کند نمیرا نفی  د و صراحتاً آنوش میمتعرّض این موضوع  گلشن راز

 بررسی این موضوع خواهيم پرداخت.

گویی به پرسش اول سائل، در آخرین بخش پاسخ خود با  شيخ شبستری در ذیل پاسخ

ارتباط  ۀوحدت وجود و نحویعنی بحث  ،اصل عرفانی بودن تر به محوری «تمثيل» عنوان

 پردازد: هستی می ۀموجودات به مبداء یگان

 ودیـــنوال بـک مــعاع او به بــش ال بودیـاگر خورشيد بر یک ح

 وستـغز تا پــنبودی هيچ فرق از م تـندانستی کسی کاین پرتو اوس

 حق اندر وی ز پيدایی است پنهان ... ق دانـجهان جمله فروغ نور ح

 لولیــگر حــسفی دیــیکی شد فل ضولیـقل فـشی عدیــز دور ان

 شمی دگر جویــهر او چــبرو از ب خرد را نيست تاب نور آن روی

                                                           
، م5385، التراث داراحياء، بيروت، ةبعالار ةالعقلی الاسفار فی ةلیالمتعا الحکمة ،محمد صدرالدین، صدرا. ملا5

 .6ص، 3ج

 .62ص، راز گلشن. شبستری، شيخ محمود، 2
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 طلّـد معـق شـدت دیدن حــز وح ولـدو چشم فلسفی چون بود اح

 زیهـت ادراک تنـمی اســز یک چش شبيهـــد رأی تــنایی آمــز نابي

 5ز تنگ چشمی گشت حاصلکه آن ا تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

دارد که اگر )به عنوان مثال( خورشيد  در این تمثيل شيخ محمود شبستری اظهار می

پيوسته در یک حال بود و طلوع و غروب و شدِت و ضعف نور آن پيوسته بر یک حال و 

شد که این روشنایی عالم ماده از خورشيد است یا از خود  ثابت بود، هيچکس متوجّه نمی

غيب هویت خود متجلّی  ۀاگر حق تعالی از مرتب ترتيب،محسوس. به همين  این عالم

کرد، واجب الوجود )مغز( از  گشت و وجود اضافی و اعتباری موجودات را ظاهر نمی نمی

 2گشت. ممکن الوجود )پوست( ممتاز نمی

پرتوی از نور وجود حق تعالی  ،حال باید دانست که جهان و هر آنچه که در او است

این خورشيد وجود چنان روشن و تابان است که از فرط درخشش آن قابل رؤیت  است و

وجود ممکنات  ۀواسطه دوام فيض به اقتضای ذات در آیينه چون این نور، پيوسته ب و نيست

منعکس است، تغيير و تبدّل آن به موجب سرعت خلع و لبس قابل ادراک نيست و این 

ر )خورشيد( است و نه تابش آن، به اشتباه در صفت ثبات که در اصل متعلقّ به ذات نو

 امر این 9گردد. محور فلسفی، به مظاهر و مرایای ممکنه )تابش نور( اطلاق می چشم عقل

گردد که این ماهيات و مظاهر الهی نيز قائم به ذات و مستقل پنداشته شوند )در  موجب می

 ،در مظاهر مختلف« روینور آن »چشم احول(. در حاليکه برای دیدن حقيقت این وحدت 

بایست مسلحّ به رؤیت باطنی و  بدون گرفتار شدن در گمراهی دو بينی و حلول و اتّحاد می

 بود.    « چشمی دگر» کشفی شده و در جستجوی

و در ادامه قول به تشبيه )اثبات صفات مخلوق به خالق( را از نابينایی و قول به تنزیه 

 یو 4.استداند که هر دو به خطا  ک چشمی دیدن می)نفی صفات مخلوق از خالق( را از ی

                                                           
 .27، صگلشن راز. شبستری، شيخ محمود، 5

 .73، صش5961، آفرینش نشر، تهران، دزفوليان کاظم به کوشش، راز گلشن شرح، الدین صائن، ترکه . ابن2

، ش5966 ،الهام انتشارات، تهران، داکانی عباسی پرویز کوشش به، گلشن نسایم، محمود شاه، شيرازی . داعی9

 .592ص

داند. نک: ابن ترکه،  السلام، تشبيه مع التنزیه می ابن ترکه قول حق را با تأسی به قول امام جعفر صادق عليه .4

 .67الدین، ص صائن
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 گوید: و می پردازد میآنگاه بلافاصله به موضوع تناسخ 

 که آن از تنگ چشمی گشت حاصل تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

آید که شيخ شبستری  از پيوستگی مطالب نقل شده اینگونه بر می ،به نظر نگارنده

، حلول، تشبيه، تنزیه، تناسخ و ... بسياری از این دست قائلان به دو بينی )احول(، اتّحاد

مسائل کلامی، فلسفی و... را به جهت نداشتن ابزار ضروری و متناسب )چشم مسلحّ به 

الهی در کنار مظاهر و مرایای آن  ۀحقيقي ۀکشف و شهود( با موضوع رؤیت وحدت حقّ

نابينایی، تک  -ن نقص قابلی همي ۀواسطه داند که ب ن و ناقصان میامحجوب ه،از جمل ،ذات

گرفتار شده و در واقع « کم و بيشی» در توصيف این حقيقت، به -چشمی، تنگ چشمی، ...

 اند: خویش داده ۀجای نشانی دادن از آن حقيقت، نشان از نقص دیده ب

 5خویش ۀاند از دید نشانی داده در او هر چه بگفتند از کم و بيش

يری مرحوم شبستری در مورد تناسخ را به تبيين این گ این بخش از موضع ۀو اما تتم

 نویسد: می زمينهدهيم. لاهيجی در این  دليل از زبان لاهيجی اختصاص می

چشمى حاصل شده و وسعت ميدان  جهت کفر و باطل گشته که از تنگ  آن تناسخ از»

که اعتقاد آن :اوّل اند و تنگ چشمى این طایفه را انواع است: فيض و ظهورات الهى نادیده

 ۀمثالي ۀاند و از ابدان مکتسب ند منحصر در اجسام مادیّها اند که ابدان که مظاهر ارواح کرده

 :دوّم اند. طریقى که موعود انبياء)ع( است قائل نشدهه مجازات اعمال به ند و با برزخيّه غافل

که: على گویند  ند و منحصر در عدد متناهى، مىا آنکه چون قائل برآنند که نفوس قدیم

اند که هر لحظه  شوند و ندانسته اند که بأبدان مستعدهّ متعلقّ مى الدوام همان نفوس مکرّره

گردد و  تجلّى دیگر متجلى مىه حق را شئون و ظهور به نوعى دیگر است و هر نفس ب

الاثنين  ةمرّتين و لا فى صور ةکه لا یتجلى فى صور ،تکرار در تجلى الهى واقع نيست

 شعر: بار( کند در یک صورت دو بار و نه در صورت دو چيز یک تجلى نمى)

 زو جلوه پياپى رسد اما نه بتکرار ان راـــل دلــدل اه ۀدــدی ۀنـــر آیـــب

 جز از دیده نظّارـاه تجلى، بـدرگ یى در دو جهان حسن ترا نيست خود آیينه

 فلند.و از عموم فيوض الهى که آنا فآنا بر ذرات موجودات فایض است غا

                                                           
 .27، صراز گلشن . شبستری، شيخ محمود،5
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روح ایشان روح  ،مشام جان ایشان نرسيدهه آنکه چون از ریاض قدس نسيمى ب -سيّم

اند و مقيد افتقار به  نفى استقلال ارواح قدسى نموده ،عالم نزاهت و اطلاق ندیده است

ند و بجهت بقا احتياج به ا اند که ارواح باقی اند و حقيقت حال درنيافته اجسام عنصرى داشته

 5.«ندارند اجسام مادّى

را  و آن آورد میو اما در بخش دیگری که شبستری موضوع تناسخ را صراحتاً به ميان 

 مربوط به جواب سؤال چهارم سائل است که پرسيده بود: ،کند نفی می

 2که را گویم که او مرد تمام است مسافر چون بود رهرو کدام است

 گوید: می« مرد تمام» آنگاه شبستری در توصيف این

 ار غلامیـواجگی کـند با خـک یـمامـی مرد تمام است کز تـکس

 نهد حق بر سرش تاج خلافت پس آن گاهی که ببرید او مسافت

 9ازـه آغـرود زانجام ره دیگر ب ازــنا بـعد از فـد او بـابـایی یـبق

تعيّن و تقيّد که مستلزم  ۀمرد تمام و عارف کامل کسی است که در عين اینکه از مرتب

فنای از خود و بقاء بالله رسيده است  ۀو متابعت است، عبور کرده و به مرتب عبودیت

دهد.  انجام می ،)خواجگی(، همچنان کار غلامی که طریق عبودیت و بندگی محض است

این انسان، پس از طی مسير فنای فی الله و وصول به مقام بقاء بعد از فنا، مستحقّ اعطای 

این مقام دوباره از آن جایگاه اطلاق و  ۀواسطه گردد و ب تاج خليفگی از جانب خداوند می

 4الهی و راهنمای گمراهان باشد. ۀگردد تا خليف تعيّن و تقيّد باز می ۀوحدت به مرتب

بایست در ظاهر و باطن )دثار و شعار( خویش پيوسته متابعت  آنگاه این مرد کامل می

که  ،این تاج خلافت )مقام ولایت( دائمی از شریعت و طریقت نماید تا دائماً متحققّ به

و مجمع اسماء  ،این مقام اطلاقی، جامع کفر و ایمان ۀگردد و به واسط ،همان حقيقت است

د و شریعت را یآ میشبستری در مقام تمثيل بر ،و صفات متقابله گردد. پس از این مطلب

ان این دو را، و مسير و سير مي شمارد میمغز )بادام(  را حقيقتهمچون پوست )بادام( و 
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نارسيده است، و که خام  ند که مغز بادام هنگامیک و از باب تمثيل اشاره می داند میطریقت 

شود و در صورتی که  اگر پوست آن را جدا کنند، به کمال و فعليت نرسيده و خراب می

 رسد. از جدا شدن پوست به آن آسيبی نمی ،باشد مغز بادام کاملاً رسيده

 تــریقــد طــاشــن و آن بــيان ایــم قيقتـشریعت پوست، مغز آمد ح

 چو مغزش بسته شد بی پوست نغز است خلل در راه سالک نقص مغز است

 وست بشکستــغز و پـت مـرسيده گش چو عارف با یقين خویش پيوست

 5يایدــرگز نــر هـت و دگــرون رفــب دـپایــالم نــوجودش اندر این ع

سالک عاشق حيران » گوید: در شرح این ابيات می مفاتيح الاعجازهيجی در علامه لا

که از غلبه و استيلاء عشق معشوق حقيقی دیوانه و از قيود عقل مصلحت جوی خلاص و 

آزاد شده است... اگر چنانچه عبادات ظاهری تمام به جای نياورد و قصوری در او واقع 

... و چون سالکان به وسایل عبادات و آید یشود در مغز که حقيقت است نقصان پيدا م

اوّل آنهایند که  :شوند به دو قسم می ،متابعت اوامر و نواهی به نهایت کمال وصول یافتند

اند و از  نور تجلّی الهی ساتر نور عقل ایشان گشته و در بحر وحدت محو و مستغرق شده

گردند و چون  قل باز نمیآن حالت بيخودی مطلقاً بار دیگر به ساحل صعود و مرتبه ع

شود ...  مسلوب العقل گشتند به اتّفاق اولياء و علماء، تکاليف شرعيه از این طایفه ساقط می

اند و از هستی خود  اند که بعد از آنکه مستغرق دریای وحدت گشته و قسم دوّم آن طایفه

حو بعد المحو خلق به ساحل ص داند، از آن استغراق توحيد و شکر، به جهت ارشا فانی شده

آیند ]این گروه در دو حالت بدایت و نهایت از متابعت دقيق  فرق بعد الجمع فرود می و

گردند،  کنند[ ... این قسم اخير باز به دو قسم می ای غفلت نمی اوامر و نواهی شرع لحظه

به ظهور آثار  ،آیند وحدت و جمع چون به مقام فرق و کثرت می ۀیک قسم آنانند که از مرتب

بایست[ به وسایل  شوند ]و این گروه نيز می کثرات از آن وحدت و جمع محتجب می

صوفی ابن "عبادات و اذکار و اوقات متمسک گردند تا باز آن حالت برایشان ظاهر گردد و

ند... و قسم دیگر آنهایند که ایشان را بعد از استغراق توحيد و وصول ا این جماعت "الوقت

به مقام جمع الجمع و بقاء بعد الفناء، به جهت تکميل ناقصان و جمع و اطلاق،  ۀاز مرتب

کثرت ایشان حاجب  ،اند و ]این گروه[ از غایت کمال که دارند ارشاد مسترشدان فرستاده
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وحدت نيست و وحدت ایشان هم حاجب کثرت نيست و پيوسته در مقام انکشاف 

.. مأمورند به ادای عبادات ظاهره ند... و با وجود این همه کمال و قرب و یقين تام.ا حقيقت

و چون عارف با یقين خویش که مقام  5«ند...ا و باطنه و... علی الدوام در مقام انقياد و اطاعت

در آن  -وحدت و کشف حقيقی است، بپيوندد و بار دیگر از آن حال محتجب نشود

کاليف شود و ت گردد و پوست که شریعت است شکسته می صورت مغز، رسيده و پخته می

ترین آن  العقل شده و از ناقص شرعيه بر او نخواهد ماند ]که اشاره به اوّلين قسم که مسلوب

گيرد و اگر  باشند[ و وجود عارف و اصل در این عالم تفرقه و کثرت قرار نمی اند، می اقسام

چنانچه گاهی به حسب جامعيتّ و ظهورات که کملّ را هست در عالم تفرقه بياید، باز موج 

اندازد... و از این  حر تجلّی الهی او را از ساحل تفرقه به غرقاب جمع و وحدت اطلاقی میب

عالم تفرقه به جذبات الهی به نوعی بيرون رفت که دیگر هرگز از سراپرده اجلال و هيمان 

  2آید. در مشاهده جلال ذوالجلال، به فضای مکان و تفرقه بيرون نمی

 ون رفت و دگر هرگز نيایدبر  وجودش اندر این عالم نپاید

دارد که اگر  پس از این مقدمات عارف شبستری با رجوع به همان تمثيل اوّل اظهار می

سالک در طریق تربيت خویش با پوست شریعت در معرض تابش خورشيد ]ذات الهی یا 

ر آن مرید یک دو ۀدر نشئ ،حبّه است ۀمثاب  انبياء و اولياء حق[ قرار گيرد، آن حقيقت که به

 9گردد. آخر به اوّل متّصل می ۀنماید و باز نقط دیگر می

 رـو نوبـدر این نشو و نما گردد چ ورـش خـو گر بر پوست تابد تاب

 لاکــاخ او رود بر هفتم افــکه ش درختی گردد او از آب و از خاک

 ارـّدیر جبــشته از تقــیکی صد گ ر بارــرون آید دگـمان دانه بــه

 4ز نقطه خط ز خط دوری دگر شد ر خط شجر شدير حبّه بـو سـچ

این ابيات، با نوعی ایجاز و اجمال  زمينۀدر  گلشن رازبا بررسی شروح معروف کتاب 

نظر قابل بحث و بسط بيش از این ه شویم که ب توأم با ابهام در تفسير این اشعار مواجه می

                                                           
 .973 -952صص . لاهيجی، محمد،5

 .957. همان، ص2

 محمدرضا و کرباسی عفت کوشش به، راز گلشن شرح ،الدین حسين بن خواجه شرف ،اردبيلی . الهی9
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ر داشت که وقتی سالک از توان چنين اظها در تفسير این ابيات می ،نظر نگارندهه است. ب

ابتدای سير خود، حقيقت وجودی خویش را )که ذات خود است در حالت حبّه بودن( با 

متابعت کامل از شرع و اتّصاف به آداب طریقت در معرض تابش انوار خورشيد )ذات باری 

 این دهد، ترین مرتبه و صاحبان مقام ولایت با ترتيب مراتب آن( قرار می تعالی در اعلی

خود  ۀرسد و پس از بيرون آمدن از پوست حقيقت وجودی متدرجّاً به پختگی و کمال می

کند و این قوس  )موت ارادی( همچون درختی تنومند و پر بار آن حبّه را به ميوه مبدّل می

کاملان )بر حسب  ۀرسد و آن سالک )مبتدی در ابتدای سير( به جرگ به انتهای خود می

دوباره برای هدایت  ،يوندد و اگر سير خود را به اتمام رسانده باشدپ مراتب اختلاف سير( می

وجود خود را )که  ۀکند و آن حقيقت کامل شد سالکان دیگر به عالم کثرت رجوع می

محصول یک دور کامل سير معنوی از بدایت تا انتها بوده و اکنون پس از اتمام سير و 

صورت حبّه ه وجود جمعی دارد( به و بوصول به عالم وحدت آن را به نحو اجمال و لفّ 

دهد. به این معنا که ابتدای سير سالک مبتدی )مرید( را  در وجود سالکان مبتدی قرار می

دهد )بدین وسيله آن حقيقت به نحو لفّ را،  مطابق با ابتدای سير خود در مقام فرق قرار می

درون سالک  ۀبر آن حبّ دهد( و از آن پس با وجود حقّانی خویش به مثال خورشيد نشر می

سلوک و  ۀآن حبّه که همان نحو ۀواسطه تا سالک، هم از درون خویش )ب ،تابد )مرید( می

طی منازل طریقت است( و هم از بيرون )تابش خورشيد( بر مدار وی )ولی کامل( طی 

 های ها و حبّه واحد پس از کمال یافتن به ميوه ۀطریق کرده و رشد نماید. و البته آن حبّ

 ۀو دوباره پس از زراعت در وجود سالکان طالب به استشهاد کریم یابد میمتعدّد وجود 

( 275و الله یُضاعَفُ لِمَن یشَاء )بقره/ حَبَةٍ مِئَةُ سُنبُلَةٍانبتتَ سبَعَ سنَابلَِ فی کلُُ  حَبّةٍکمََثلَِ 

ودیعه نهادن گردد. این سير در وجود خود کامل و نيز به زراعت و  مضاعف و متکثّر می

درونی وی در وجود سالکان متعدد دیگر تا رسيدن به مقام پختگی و کمال و مجدداً  ۀحبّ

طی این منازل از سوی کاملان دوّم و سوّم و... چون متضمّن رجوع از مقام نهایت به ابتداء 

و دوباره از آنجا در وجود دیگری به سوی نهایت است، این امر را چون خط دوری دانسته 

در حال سير از بدایت به نهایت و از نهایت به بدایت است. همين مکرر  ه طوربو دائماً  که

تلقّی و تفسير از توالی مکرر آن حقيقت واحد نوعيه اگر به خوبی و با چشم حقيقت بين به 

 گردد. باطل بر این امر صواب می ۀمنجر به توهم تناسخ و انطباق این نظری ،رؤیت نرسد
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ست که هم در موضع قبلی و هم در مبحث حاضر، مرحوم شبستری از همين منظر ا

 دارد که: به جهت دفع این توهم و بد فهمی اظهار می

 ظهورات است در عين تجلّی  تناسخ نبود این کز روی معنی

 5یةی البداـفقيل هی الرجوع ال  یةهاــو قد سألوا و قالوا ما الن

 دارد:  علامه لاهيجی در شرح این دو بيت اظهار می

تناسخ نيست این کز روى معنى یعنى ظهور حقيقت در نشأ کاملى و بعد از اتمام »

رعایت مراسم شریعت و طریقت و عبادت ظهور در مظاهر  ۀدوره و وصول به مبدأ به واسط

دیگر به ارشاد آن کامل و بعد از اتمام دوره در صورت آن مظهر، ظهور در مظهر دیگر 

از نهایت  ،گویند که خرق حجب ظلمانى نموده بروزات کملّ مى بلکه این را ،تناسخ نيست

نماید، و تناسخ تعلق روح بعد از خراب  به بدایت و از بدایت به نهایت سيران و دوران مى

بدن اول به بدن دیگر است و این تعلق موقوف به خرابى بدن اول است و اینکه در ظهور 

ه آمد، از روى معنى و حقيقت ظهورات و حقيقت در مظهرى و از او در مظهرى دیگر گفت

بروزاتى است در عين تجلى، و در تجلى لازم نيست که مظهر اول نيست گردد تا در 

بلکه تکرار در تجلى  ،مظهرى دیگر ظهور یابد و یا در هر دو مظهر به یک نوع ظهور باشد

چندین مرّتين و در حالت واحده، واحد مطلق به صورت  ةنيست که لا یتجلى فى صور

 نماید[ آنگاه به این شعر منتسب به مولوی اشاره می] نماید. مظاهر هرجا ظهور مى

 دــر آن یار برآمــاس دگــهردم بلب يار برآمدــل آن بت عـه به شکــهر لحظ

 دـوار برآم ربــتا عاقبت آن شکل ع تـرف ىـد و مـآم ه مىــالقصه همو بود ک

 2«کس که به انکار برآمد ر شود آنکاف این نيست تناسخ سخن وحدت صرفست

و سپس از آنجا که نهایت ظهور کاملان در مرتبه سير بالله و مقام صحو بعد از محو و 

فرق بعد از جمع و رجوع به عالم انسانی و دستگيری از خلائق و هدایت آنها به جایگاه عزّ 

 :گوید میربوبی است، 

         یةالبدا الی وعالرج هی فقيل  یةالنها ما قالوا و سألوا قد و

                                                           
 .49، صراز گلشن . شبستری، شيخ محمود،5

 .922ص، محمد، . لاهيجی2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 5931زمستان وپایيز ، 27، شمارۀ57، سالپژوهشنامۀ ادیان /تناسخ ۀرویکرد عرفانی شيخ محمود شبستری در تحليل نظری      578

 

دند که نهایت سير و کمال سالکان چيست؟ در جواب گفته شد که یعنی سؤال کر

 افزاید: نهایت آن است که رجوع و باز گشت به بدایت نمایند. در این فراز لاهيجی می

مدارج و معارج وجود دوری است و فيض از  ،بدانکه چنانچه بکرات اشارت رفت»

انسانى است  ۀتا زمانى که به نهایت مراتب تنزلات که مرتب هصرف عالم اطلاق و احدیت

وجود، مبدأ احدیت باشد و  ۀدر قوس نزولى دایر پس بندد. عروج صورت نمى ،رسد نمى

 ۀمبدأ مرتب ،انسانى و در قوس عروجى دایره که عکس قوس نزولى واقع است ۀمنتها مرتب

ه ء و سایران راه اله آنست که بعد از آنکه بانسانى و منتها احدیت است، و نهایت کمال عرفا

سير بالله عن الله الى ه باز ب ،وصول یابند سير الى الله و فى الله به مقام جمع و اطلاق و فناء

الله به مقام بقاء و فرق بعدالجمع تنزل نمایند تا کمال معرفت شهودى که مقصود ایجاد 

سالک سایر به مقام جمع و توحيد عيانى زیرا که در اول که  ،حصول موصول گردده ب ،است

جمع و استهلاک چون  ۀدانست و نه خلق، و در مرتب کما ینبغى نه حق مى ،نرسيده بود

البته سالک  ،وحدت صرفه است و امتياز اسماء و صفات و مظاهر در آن مرتبه محالست

نهایت پس غایت و  ،تواند نمود عارف تفصيل اسماء و صفات و مظاهر و احکام آن نمى

عرفان هرآینه در مقام فرق بعدالجمع است چو در این مرتبه سالک عارف یک حقيقت و 

نماید که در جميع مظاهر و مرایا هرجا به خصوصيتى و نوعى و  یک ذات مشاهده مى

بيند و از  صفتى و اسمى ظاهر گشته است و جميع اشياء را از وجهى عين آن حقيقت مى

ظهور و اظهار  ۀلق کما ینبغى در این مرتبه توان شد و فایدو عارف به حق و خ ،وجهى غير

نهایت آن است که رجوع و بازگشت  به حقيقت این مرتبه است... ]پس چنانچه بيان شد[

به بدایت نمایند و این نهایت و بدایت مراد است که نسبت با قوس عروجى و رجوعى 

ثرت به جانب وحدت و از قطره به یعنى در سير الى الله و فى الله که سير است از ک ،است

فرق و تعيّن به مقام جمع و اطلاق که نهایت سير سایران الى الله  ۀبعد از آنکه از مرتب ،دریا

تعين و فرقست  ۀاطلاق و جمع به بدایت که مرتب ۀباز از آن مرتب ،وصول حاصل شد ،بود

محبوسان قيود کثرات را اسيران و  ،مراجعت نماید و در مقام استقامت و تمکين قيام نموده

باطلاق وحدت رساند و ایشان به برکت حسن ارشاد آن کامل بعد از وصول و حصول 

کمال به جهت ارشاد دیگران از مقام استغراق، باز به مقام کثرت رجوع نمایند و به اداى 
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جمال محبوب در جميع ذرارى عالم  ۀحقوق و آداب و عبادات مشتغل باشند و مشاهد

  5.«اى نمایند و از دوست به هيچ حجابى محجوب نگردند اى و کرشمه وههرجا به جل

از جمله ابن ترکه، شاه داعی شيرازی و الهی اردبيلی در این  گلشن رازن اسایر شارح

لاهيجی به نحو مبسوط به آن اشاره نموده  ۀمطلب قابل توجهّی غير از آنچه علام زمينه

 2اند. است، بيان ننموده

شود، شيخ محمود شبستری در دو عبارتی که در  لب پيشين مشخّص میچنانچه از مطا

تناسخ اشاره  ۀبه بحث تناسخ پرداخته است، به طور مستقيم به دلایل ابطال عقيد گلشن راز

و در عوض به صورت مبسوط به ایضاح ارکان محوری اعتقاد خود )در بحث  9کند نمی

پردازد تا در  گوناگون و ...( می وحدت وجود و ظهورات متوالی یک حقيقت در مظاهر

تقابل با قول باطل تناسخ، پرتو افشانی و درخشش قول حق، موجبات روشنی بطلان قول 

 غير صواب تناسخ را نيز فراهم آورد.

 

 نتیجه 

همانطور که در بخش تحليل مفهومی و گونه شناسی تناسخ متذکّر شدیم، در هر دو بخشی 

از تناسخ یاد کرده است، تطابق و همسانی آن با اصول  که شيخ محمود شبستری صراحتاً

ای که ایشان از واژه  و از قرائن و شواهد معنایی نحوه استفاده کند میاعتقادی خویش را نفی 

و همچنين دو تعبير مسخ و فسخی که در بيت  گلشن رازتناسخ در دو بيت از ابيات 

که تناسخ مورد انکار ایشان همان تناسخ آید  گونه بدست می این ،اند دیگری متعرّض آن شده

)کفر بودن(  ،ملُکی است که با ظرافت، هم به عدم سازگاری آن با تعاليم اسلامی و توحيدی

غير از . اند حکم دادهفلسفی آن )باطل بودن(  -و هم به عدم صحت و سازگاری منطقی

وزه مسائل موارد فوق، معانی مختلف دیگری که برخی از عرفا و حکمای الهی در ح

اند، تحت همين لفظ و عبارت، در آثار شبستری مورد استفاده  عرفانی برای تناسخ قائل شده

                                                           
  .924 – 922، صصالاعجاز مفاتيح، محمد، . لاهيجی5

نيز: الهی اردبيلی،  ؛ و273نيز: داعی شيرازی، شاه محمود، ص ؛ و591. نک: ابن ترکه، صائن الدین، ص2

، علم نشر، تهران، داکانی عباسی پرویز اهتمام به، راز گلشن شرح، ابراهيم محمد، نيز: سبزواری ؛ و587ص

 .949، صش5985

 نين انتظاری از ناظم عارف یک مثنوی شاعرانه، کاملاً بی وجه است.. روشن است که چ9
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که قبلاً نيز به آن اشاره نمودیم، محتوای برخی از اعتقادات  چنانکهقرار نگرفته است. گرچه 

های تناسخ عرفانی )اگر تناسخ عرفانی و  صریح شبستری قابل انطباق بر برخی گونه

های از پيش ساخته شده را اساساً کاری درست بدانيم( است که در انتهای  گونه انطباق این

 یم. ا نموده آراء شبستری به اقسام آن اشاره  شناسی مفاهيم تناسخ در بخش گونه

 

 منابع
 .ش5961، آفرینش نشر، تهران، دزفوليان کاظم به کوشش، راز گلشن شرح، الدین صائن، ترکه ابن -

 کتابخانه، تهران ، سرورى اميد کوشش به ،الرموز بحر و الکنوز شرح، محمد الدین جمال يرپ ، اردستانى -

 .ش5988 ، اسلامى شوراى مجلس اسناد مرکز و موزه

 محمدرضا و کرباسی عفت کوشش به، راز گلشن شرح الدین، حسين بن خواجه شرف ،اردبيلی الهی -

 .ش5967، دانشگاهی نشر، تهران، خالقی برزگر

 ،اشراق آیت ،نایيجی حسين محمد ۀترجمبه کوشش و  ،الانس مصباح ،محمد الدین شمس ،ناریف ۀحمز -

 ش.5988 ،قم

، الهام انتشارات ،تهران، داکانی عباسی پرویز کوشش به، گلشن نسایم، محمود شاه، شيرازی داعی -

 .ش5966

 ش.5985، علم نشر ،تهران، داکانی عباسی پرویزبه کوشش ، راز گلشن شرح، ابراهيم محمد، سبزواری -

 فرهنگی خدمات انتشارات، کرمان، حماصيان محمدبه کوشش ، راز گلشن، محمود شيخ، شبستری -

 .ش5982، کرمان

 .ش5983 ،طلایه ،تهران ،دزفوليان کاظم کوشش به ،(شرح و متن)راز گلشن ،همو -

 مرکز، قم ،مرندی رضا کوشش به ،( فارض ابن ۀتائي شرح) الدرارى مشارق، سعيدالدین،  فرغانى -

 .ش5963 ، اسلامى تبليغات دفتر انتشارات

 نشر، تهران، بختياری محمودی عليقلی تصحيح، راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتيح، محمد، لاهيجی -

 .ش5985 ،علم

 ،بيروت ،التراث داراحياء، ةبعالار ةالعقلی الاسفار فی ةلیالمتعا الحکمة، محمد صدرالدین، صدرا ملا -

 .م5385
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